
مثل نيلوفر
  عليرضا متولى

   تصويرگر: مجتبي عصياني

فصل پاييز آمد.
برگ هاى نيلوفر من،  خشك شدند.

مادرم، گل هاى خشك نيلوفر را چيد و گفت:«گُل ها مى روند 
ــان مى ماند.سال ديگر، وقتى بهار برسد،  و دانه هايش
ــاره گُل ها به دنيا  ــا را مى كاريم.آن وقت دوب دانه ه

مى آيند.گُلِ نيلوفر تو هم زنده مى شود.»
خوش حال شدم. 

به عكس پدربزرگ نگاه كردم.
پدر بزرگ هم مثل گُل نيلوفر من از دنيا رفت.

به مادرم گفتم:«كاشكى پدربزرگ هم دانه داشت.آن 
را مى كاشتيم، تا دوباره به دنيا بيايد!»

ــتى.  ــد و گفت:«دانه ى پدربزرگ، تو هس ــادرم خندي م
پدربزرگ رفته. امّا تو هستى و رُشد مى كنى.»

فكر كردم و با خودم گفتم:«پس من بايد مثل پدربزرگ 
ــس او را فراموش  ــم،  تا هيچ  ك ــوب و مهربان باش خ

نكند.»
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